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هزار و دوازدهمین شهید عزیز
گلزار شــهدای كرمان بزرگ اســت، بزرگ به اندازه در آغوش گرفتن هــزار و یازده 
شهید، به اندازه هزار و یازده رزمنده، هزار و یازده عزیز، هزار و یازده یادگار جنگ، 
حالا حاج قاسم آمده كه بشود هزار و دوازدهمین شهید این گلزار؛ گل سرسبد 
گلزار شــهدای كرمان؛ شــهیدی كه افتخار كرمانی هاســت؛ افتخار پیر و جوان، 
زن و مردی كه زیر باران این دوســه روز كرمان، گلزار شــهدا را خالــی نكرده‌اند. .. 
خالی نمی‌كنند؛ رضا یوســفی یكــی از همین كرمانی هاســت، ایســتاده در چند 
قدمی همان جــای خالی، با چشــم‌هایی خیس و دســت‌هایی لرزان. ســوالم را 
تكرار می‌كند:» چرا اینجایم؟!« چون نمی‌توانستم در خانه بنشینم، از تلویزیون 

مراسم عزاداری را نگاه می‌كردم و یكدفعه دلم هوای گلزار شهدا را كرد...«

آقا رضا دســت و دلش به كار نرفته، از روســتای جــواران رابر خودش را رســانده 
كرمان، آمده پیشواز حاج قاسم ... حاج قاسمی كه می‌گوید چندباری او را دیده 
بوده؛ از جوانی‌اش تا همین حالا:» روســتای ما همســایه روســتای حاج قاســم 
است، چندباری ایشــان را دیده بودم، كارش خیلی درســت بود، دستگیر همه 
بود، هركسی مشكلی داشت به او مراجعه می‌كرد نه نمی‌شنید.. كار همه را راه 

می‌انداخت.«
آقا رضا 175 كیلومتر راه آمده كرمان تا در مراســمی شــركت كند كه دل دیدنش 
را ندارد:» خداحافظی با حاج قاسم سخت است... كار ما كرمانی‌ها خیلی سخت 
اســت... اما خــدارا شــكر می‌كنیم كه وصیــت كــرده مــزارش اینجا باشــد...حالا 

هروقت دلمان گرفت می‌رویم سر مزارش...« 

خوش به حال ما کرمانی‌ها
فردا گلزار شــهدای كرمان آغوش باز كرده برای یك جامانده؛ 
بــرای حــاج قاســمی كــه از عملیــات والفجــر 8 جامانــد، حــاج 
قاســمی كه از كربــای 4 جــا مانــد، از كربــای 5 جاماند...حاج 
قاســمی كــه بعــد از 40 ســال مجاهــدت، فــردا بــا یــك تابــوت 
پرچم پوش، روی دســت همشــهری هایــش از راه می‌رســد 
كه بشود مهمان همیشــه این خاك و كرمانی‌ها عجیب دل 
به دل این مهمــان داده‌اند؛ مثل زنی كه چادر مشــكی‌اش را 
روی صورتش انداخته و جایی نزدیكی‌های مزار حاج قاســم، 
روی ســنگ‌های خیس خلوت كرده و اشــك می‌ریزد؛ از حاج 
قاسم كه می‌پرسیم هق هق گریه‌اش بلند می‌شود:»خوش 
بــه حــال مــا كرمانی‌ها...خوش بــه حال مــا كرمانی‌هــا چنین 
ســعادتی داریم. من این چند روز چند بار آمدم گلزار شــهدا، 

باز هم می‌آیم... اصلا اینجا خلوت نبوده خانم...«
شــده‌اند  جمعــه  از  كرمانی‌هــا  می‌گویــد؛  راســت  زن 
یعقوب‌هایــی منتظــر بازگشــت یوســف؛ یعقوب‌هایی دل 
شكســته، پر از بغض، اما مغرور...زن راســت می‌گوید اصلا 
خوش بــه حــال مــردم كرمــان، دلشــان شــاد، سرشــان بالا 
كه حــاج قاســم را دارند؛خــوش به حالشــان كه حاج قاســم 

را دارند.

قصه همجواری رفقای قدیمی 
حكمــت قاســم خانــی، خبرنــگار كرمانی جام‌جــم اســت و او هــم این چنــد روز 
دلش تــاب نیــاورده كــه در خانه یــا محــل كارش بنشــیند و در صفحــه كوچك 
تلفن همراه، خبرهــا را مرور كند، او هم آمده و خودش را رســانده گلزار شــهدا؛ 
از ســر صبــح بیــن مــزار بقیــه شــهدا راه مــی‌رود و بــاز پاهایــش او را می‌كشــند 
ســمت همین جای خالی، همین فضای كوچك كه قرار اســت خانه ابدی حاج 
قاســم بشــود؛ بین مزار دو شــهید محمدحســین یوســف الهــی و عنایــت‌ا... 
طالبی‌زاده. شــهدایی كــه از فردا می‌شــوند همســایه‌های حاج قاســم؛ عنایت 
ا... از 13فروردیــن 65 مهمــان اینجــا شــده، از عملیــات فــاو و محمــد حســین، 
از 27بهمــن 64 اینجاســت، از عملیــات والفجــر 8، همــان دوســت و رفیــق و 

همرزمی كه حاج قاسم وصیت كرده مزارش جایی نزدیكی‌های مزار او باشد. 
قاســم خانی اما برای ما حكایــت بقیه مزارهای ایــن قطعه را هــم می‌گوید:» آن 
طرف مزار شــهید یوســف الهی، مــزار ســردار شــهید مدافع حرم حاج حســین 
بادپاســت كــه در ســوریه همــرزم ســردار ســلیمانی بــود و از دوســتان نزدیــك 
ایشــان. آن طرف مزار ایشــان هم، مزار شهید محمدحســین قهاری است كه 
به عنــوان فرمانــده گروهان غــواص به جبهــه اعزام شــده بود و بیســت ویكم 
بهمن 64در اروند رود براثر اصابت تركش به سر وصورت شهید شد و در این 

عملیات هم حاج قاسم حضور داشت.«
حالا حكایــت این همرزمــان قدیمــی، این همشــهری‌های قدیمــی، همجواری 
در یك قطعــه از گلــزار شهداســت؛ جایــی نزدیكی مــزار عــارف شــهدای كرمان، 
شــهید عبدالمهــدی مغفــوری كــه می‌گوینــد از چهارگوشــه كشــور زائــر دارد و 
محال است كسی نیتی داشته باشــد و دســت خالی از مزار این شهید برگردد؛ 
حالا حاج قاسم مهمان عزیز جمع این شهداســت؛ انگیزه‌ای كه محمد ایزدی 
استاد دانشــگاه یزدی را به پیشــواز مراسم خاكســپاری آورده اســت:» همه به 

عشق ســردار ســلیمانی اینجا هســتند و اصلا كجا بروند از اینجا بهتر؟! « جمله 
او را امیر مهدوی بــرای ما كامل می‌كند، مرد 52 ســاله‌ای كه از سرچشــمه راهی 
كرمان شــده برای شركت در مراسم تشــییع حاج قاســم و می‌گوید 160 كیلومتر 
راه آمده و اگر 1600 كیلومتر هم بود باز خودش را می‌رســاند كه ادای احترام كرده 
باشــد به مقام ســردار و همه رشــادت هایش:» حاج قاســم را چند بار از نزدیك 
دیده بودم، زمان جنگ وقتی كه فرمانده تیپ ثــارا... بود آن موقع كه ثارا... هنوز 
لشــكر نشــده بود، برادرم، پســردایی هایم همــه رزمنــده اش بودند. « ســابقه 
آشنایی او با سردار ســلیمانی اما به روزهای قبل از جنگ برمی گردد به زورخانه 
جهان خیابــان ناصریه كرمان همان شــهید باهنر فعلی كــه آن روزها میعادگاه 
جوانان ورزشــكار شــهر بوده و حاج قاســمی كــه آن روزهــا در آن زورخانه ورزش 
می‌كرده:»اصلا مگر می‌شــود كرمانی باشی و حاج قاســم را نشناسی و حتی یك 

بار هم كه شده او را ندیده باشی...حاج قاسم افتخار ماست.«

میزبانی؛ افتخاری به بزرگی یك شهر 

قصه ارادت كرمانی‌هــا به حاج قاســم اما فقــط در گلزارشــهدایش زمزمه نمی‌شــود، كرمان از 
جمعه كوچه بــه كوچه و محلــه به محله بــرای حاج قاســمش آغوش گشــوده؛ همه جــا پر از 
موكب اســت، در خیابان‌های شــهر هر طرف را كه نگاه می‌كنی، حاج قاســم اســت كه از قاب 
یك عكس و یك بنر نگاهت می‌كند؛ همان قدر با صلابت، با همان آرامش همیشگی . شهر 
سیاهپوش شده و همین است كه كرمانی‌ها پویش میزبانی حاج قاســم را راه انداخته اند و 
خانه هایشان شده میزبان عزاداران حاج قاسم؛ همه آنهایی كه از شهرهای دیگر كشورمان 
دلشــان هوای گلــزار شــهدای كرمان كــرده و تــاب نیــاورده انــد . همه آنهایــی كه خودشــان را 
رسانده اند به كرمان و شده اند مهمان مردمی كه به میزبانی شان افتخار می‌كنند؛ ارادتی كه 

همه جای كرمان جاری است؛ حالا یك كرمان است و یك حاج قاسم سلیمانی .

 گزارش میدانی خبرنگار جام‌جم از حال و هوای گلزار شهدای كرمان
در آستانه مراسم خاكسپاری سردار شهید قاسم سلیمانی 

کرمان دل عالم است و حاج‌قاسم دل کرمان
كرمان فردا یك مهمان عزیز دارد، یك مهمان ویژه؛ كرمان فردا قلب تپنده ایران است، قلبی كه از جمعه قرار نگرفته، مدام به سینه كوبیده، آرام نشده! 

مینا مولایی 

ایران 

كرمان فردا میزبان اســت، گلزار شــهدایش آغوش گشــوده برای عزیزترین فرزندش، برای حاج قاسم ســلیمانی، جایی نزدیك همشــهری اش، همرزمش، 
رفیقش؛ شــهید محمد حســین یوســف الهی... . گلزار شــهدای كرمان، فردا لبریز از جمیعت اســت، جمعیتــی كه از غــروب جمعه درســت از وقتی كه خبر 
وصیت سردار سلیمانی همه جا منتشر شد، درســت از وقتی همه فهمیدند قرار است خاك كرمان برای همیشــه پیكر فرزند عزیزش را در آغوش بگیرد، 
آمده و خیال رفتن ندارد، جمعیتی كه بست نشسته در حوالی مزار... درســت كنار همان جای خالی، همان فاصله 80 سانتی متری بین دو مزار؛ جمعیتی با 

همین جای خالی حرف زده، درد دل كرده، گریه كرده... جمعیتی كه همین جای خالی را بوسیده ؛ جایی كه فردا پر می‌شود.

ساعت نه و نیم صبح است 

حامد عسکری

شاعر و نویسنده

 کتــری گذاشــته ام چــای اول صبــح را تیــار کنــم. تــوی 
کابینت دنبــال بیســکویتی، کلمپه ای چیــزی می‌گردم 
کام تلخ اول صبح را تسکینی باشــد. باید بروم روزنامه. 
تلفنم زنگ می‌خورد رســول اســت. آرام می‌گوید ســام 
می‌آیی خونــه حاجــی ؟ حاجی؟ یــک حاجی داشــتیم که 
می‌رفتیــم خانــه اش روضــه هفتگــی آن هــم یــا غــروب 
بود یــا اول صبــح اینهــا را مغــزم توی ســه ثانیــه تحلیل 
میک‌ند. رســول به خودم می‌آوردم : الو میای؟ کدوم حاجی رســول ؟ حاج قاســم 
دیگه !  دلــم می‌ریزد. بــه آنی تپش قلبــم اوج می‌گیــرد. می‌گویم می‌آیــم می‌گوید 
یک لوکیشن توی واتساپ می‌فرستم بیا رســیدی زنگ بزن. یک دوش جنگی 

می‌گیرم. و یک تاکسی اینترنتی به مقصدی که فرستاده. 17 دقیقه راه است. 

 ساعت ده صبح 

تــوی اتوبــان صیادشــیرازی ترافیــک اســت. رادیــو دارد ســخنرانی حاج قاســم را 
پخش میک‌نــد. بغضم می‌ترکــد. راننده روی دســتش یک تتوی بــزرگ دارد. کله 
یک شــیر با دندان‌هایی بلند و تیز. می‌گوید چیزی شــده قربــان ؟ می‌گویم یتیم 
شدیم. می‌گوید آره والا ! ادامه می‌دهد. من کار به چپ و راست نداشتم و ندارم. 
ایرانمــو دوســت دارم. ایــن مرد چشــاش داد مــی‌زد کــه یــه روزی پای ایــن خاک 
جونشــو میده .آخرشــم همین شــد. حــالا دوتایی مــان داریــم اشــک می‌ریزیم. 
جرات نمــی کنم بگویــم دارم مــی‌روم خانــه اش. حــس غریبــی اجازه نمــی دهد. 

بگویم. 

 ساعت ده و ربع 
رســیده ایم جلوی یک مجتمع طور . فضا امنیتی و سنگین است. چندماشین 
پلیس و نظامــی و چند نظامی جلــوی در مجتمع ایســتاده انــد . تا می‌آیــم پیاده 
شــوم . مامور بــا بی ســیمش اشــاره میک‌نــد پیاده نشــو حرکــت کن بــرو جلوتر 
. راننــده ترســیده می‌گویــد یاخــدا اینجــا دیگــه کجاســت . آه میک‌شــم می‌گویم 

خونه حــاج قاســم . راننده می‌گویــد آخ الهــی بمیرم... از ماشــین پیاده می‌شــوم 
. هوا به نســبت منطقــه خانه مــا خنک تر اســت . آســفالت خیابان‌هــا خیس از 
باران دیشب اســت .دلهره دارم . می‌رســم به مرد بی ســیم دار. مهربان و مقتدر 
اســمم را می‌پرســد می‌گویم . از ســرباز لاغری که توی دکه ای نشسته می‌پرسد 
عســکری اعلام شــده ؟  بعد مکثــی چندثانیــه ای می‌گوید نــه! مرد بی ســیم دار 
می‌گویــد: اســمتان را بــه ما اعــام نکــرده انــد. می‌گویــم ممنــون. از مــرد فاصله 
می‌گیرم . زنگ می‌زنم به رســول . در دســترس نیســت . دوســه ماشین شیشه 
دودی می‌رونــد تــوی مجتمــع . گوشــی ام زنــگ می‌خــورد رســول اســت: کجایی 
پس؟ می‌گویم من پشــت در مجتمعم . بی هوا قطع میک‌نــد . چندزن با عکس 
شــهدای مدافع حرم و خود حاج قاســم پشــت در ایســتاده‌اند. با چادرهایی به 
دندان گرفتــه و نگاه‌هایــی مســتاصل. ده قدمی دارم بــه در مجتمع کــه مرد بی 
سیم به دســت داد می‌زند عســکری کیه .  پاتند میک‌نم .و دست بالا میک‌نم که 
من ! کارت شناســایی ام را چــک میک‌ند . و می‌گوید ببخشــید معطل شــدید . از 
این در مستقیم بروید این خیابان را که مســتقیم بروید معلوم است . در بزرگ 
آهنی قیــژی میک‌ند و بــه اندازه رد شــدن یــک آدم باز می‌شــود . یک ســرعت گیر 
پت و پهن همان اول ورودی اســت . روی ســرعت گیر نقشــه آمریکا و اسرائیل 
را کشــیده اند . نخودی می‌خندم: یــک اصل موفقیت می‌گویــد کارهای مهمت 
را بنویس و بچســبان جلوی چشــمت و هــر روز بهشــان فکر کن کــه از هدفت 
باز نمانــی . دارم به این فکر میک‌نم . حاج قاســم هر روز از روی آمریکا و اســرائیل 
رد شــدن را تمرین میک‌رده اســت  و بــه آن فکر میک‌ــرده . نرمه نســیمی خنک از 
دور دســت قبل از این که برســم صدای حاج محمــود را بین گیســوان خودش 
پیچاک کرده و به این ور و آن ور می‌برد ...چند ثانیه اش محو و گنگ می‌نشــیند 
به لاله گوشــم ... نمیشــه باورم  کــه وقت رفتنه تموم این ســفر بارش رو شــونه 
منه ... کجا می‌خوای بری... دلم می‌لرزد . می‌رســم به ازدحام چند ماشین .  لبریز 
تاج گل و بنر تســلیت اســت . گیج و گولم ســیدعلی را می‌بینم . روی شــانه‌های 
هم گریــه میک‌نیم . او هــم معتقد اســت : یتیم شــدیم ... این گزاره ای اســت که 
همه ایرانی‌ها این روزها روی آن اتفاق نظر دارند . جلوی خانه شــهید حجله زده 
اند . یک فلاسک استوانه ای استیل هم گذاشــته اند و بساط چای و حلوا به راه 

اســت . یادم نمی آید زیر کتــری را خاموش کــرده ام یانــه . زل زده ام به عکســش 
که پیرمردی خمیده و تکیــده می‌آید و یک جعبه خرما خالی میک‌ند توی ســینی 
بغل فلاسک و می‌رود . به جوان پذیرایی کننده می‌گوید من پدر شهید ... بقیه 
حرفش توی صلواتی که یکی طلب میک‌ند محو می‌شــود . یک چای می‌نوشم و 
می‌روم داخل خانه . حیرت آور اســت . ژنرال اول ایران که خاورمیانه که هیچ کل 
جهان را محو رشــادت‌ها و تهورش کرده اســت چنیــن خانه و زندگی ای داشــته 
باشد . کف خانه موکت است. دیوارها رنگ استخوانی ســاده ای دارند. دیوارها 
پراســت از تابلوهایی منقش به اســامی متبرک ائمه . مبل‌هایی با روکش چرم 
مصنوعــی را چیده انــد دور تــا دور . بعیــد اســت از جایی آورده  باشــند . بــه زدگی 
مبل‌ها نــگاه میک‌نم . بــه فرش‌های ماشــینی کف ســالن خانــه. به خانــه ای که 
قطعا از خانه خیلی هامان ساده تر و معمولی تر است . یکی سی پاره می‌چرخاند 
. یک حزب قــرآن می‌خوانم بیــرون می‌زنم که جا تنــگ نکنم برای نشســتن تازه 

رسیده‌ها . 

 ساعت دوازده‌ونیم
آمده ام بیرون . یک پرشــیای مشــکی می‌آیــد . خبرنگارهــا می‌ریزنــد دورش و در 
چکاچک شــاتر دوربین‌ها می‌شــنوم که نماینده آیت ا... سیســتانی است برای 
عرض تســلیت آمــده . چند پــدر و مادر شــهید آمــده اند بــا عکس جگر گوشــه 
هاشــان . یکی شــان پیرزنی نحیف و فرتوت اســت . غلیــظ کرمانی حــرف می‌زند 
و تقریبا مــن با جزئیــات می‌فهمــم چــه می‌گوید . حســین دامــاد حاج قاســم  با 
دویســت و ششــی از راه می‌ســد و دقیقا جلوی خانه حاجی پــارک میک‌ند . دختر 
حاج قاســم اســت. زینب خانم و پسر حاج قاســم. تکیده و اشــک آلود و داغدار 
از ماشــین پیاده می‌شــوند. رســول می‌گویــد : خانــه ابومهندس بودند. کســی 
نیســت به آنها ســر بزند اینها بــا این حالشــان می‌رونــد ســراغی از آنهــا بگیرند. 
حیرتم و تماشــا ... زینب و پســر حاجی توی قاب در گم می‌شــوند. من اشــکم و 
اشــک ... از مجتمع می‌زنم بیرون. یک تاکســی می‌گیرم به مقصد روزنامــه ... زیر 
آینه تاکســی پیکســل عکس حــاج قاســم آویزان اســت. بغــض دارم. بــه خودم 

می‌گویم همین را امروز توی روزنامه می‌نویسم. 

آمریكا نگران باشد!

مــی‌روی و گریــه می‌آیــد مــرا/ اندكی بنشــین كــه باران 

علی مظاهری

روزنامه‌نگار

بگذرد
پیــش درآمــد: آغــاز هفتــه قــرار بــود بــا دو قــرار قطعی 
مصاحبه آغاز شود و... اما داغ فرزند دلاور ایران چنان 
این بزرگان را اندوهگین كرده بود كه روی سخن را به 
ج راد  قــرار و مداری دیگــر گرداندند بــه قول اســتاد ایر

همه چیز به هم ریخته با این رویداد.
1( كجاییــد ای شــهیدان خدایــی... شــگفتا ســالار 
شــهیدان امــام مــا حســین )ع( كــه تمــام دشــمنانش از قاتل تــا برنامــه ریز تا 
سیاهی لشكر تا... یك دهان و هم آوا ســتایش اش كرده آفرین گویش بوده 
اند و اینك این رهرو راه كربلاییان كه دشــمنان ایران و دشمنان ایشان بارها 
در رسانه‌های جهانی از ایشان به بزرگی و شایستگی بسیار یاد كرده‌اند تجلی 
كربلایی شدن نشانه‌ها دارد و از آن شمارنشــانه‌های باآفرین یكی دیگر این: 
پیكر بی سر و دســتِ سردارِ شــهادت‌طلب. زین شــهر شــهیدان تو با سینه 

خونین...
2( ســر كوچه كوتاه اكبــری یكم )خیابان صفــای غربی با حدود ده ســاختمان( 
در خانــه همســایه بــاز بــود. صــدای روح‌پــرور قــرآن و چــای و خرمــای روی میز 
برای تغییر ذائقه حاضران و عابران. تا برســم ایســتگاه و ســوار شــوم و برسم 
میردامــاد، دفتــر روزنامــه، نهایت چنــدده قــدم پیــاده روی ســت و در همین 
مســیر كوتــاه چنــد خانــه بــا پرچــم و صــوت قــرآن و عــرف پذیرایــی عــزاداری، 
تســاجوی داغ »قهرمان ملــی« كشــورمان... )امــا ایــن داغ را با چه مابــه ازایی 
می‌تــوان آرام كرد؟ مگر شــدنی اســت؟( این وصــف قهرمــان ملی را در مســیر 
از چندیــن نفــر شــنودم وقتــی پرســیدم: ســردار شــهید در نــگاه شــما؟ ایــن 
مشــاهده را نمونــه‌ای بگیریــد از گســتره پهنــاور كشــورمان... بادوســتانی در 
شــهرهای دیگر كــه ســخن زدم همــه از اندوهانی می‌گفتنــد كه بر شهرشــان 
سایه افكنده آن دوست كرمانی از یتیم‌شدن كرمانی‌ها می‌گفت و از داغی كه 
نســبت به كربلا می‌برد و... كشــوری كه چهاردهه اســت از پس بنیان‍كن‌ترین 
بحران‌ها برآمده و بی گمان این حركت نابخردانه دشــمنان را نیز با پشــتوانه 
گاهی بــه بهترین وجه، ســرفرازانه مدیریت خواهدكرد ؛ آمریكاســت  تجربه و آ

كه باید نگران باشد!
و  خردمندانــه  بینــش  از  دور  بــه  یكســره  رفتارهایــی  بــا  3(دیوانــه‌ای 
پیش‌بینی‌های خردپذیر! كه كنش و منش اش به شــكل رســوایی، نشــانگر 
مقامری اوســت )قماربازبودن(. همین تازگــی بود كه گروهــی از روان پژوهان 
و روانــكاوان آمریــكا درباره ســامت روانــی اش ابــراز نگرانــی كردنــد! دیوانه با 
ســخنانی فرافكنانــه، جایــگاه بلنــد و ســرافرازانه ســردار را بــا كوردلــی تحریف 
كرده و بــا توییتی نژنــدی اش را بیــش از پیــش نمایانــده: ایرانی‌هــا از او ترس 
داشــتند!؟ بیا در و دیوارها را ببین حركت‌های خودجوش، عكس‌های سردار 
را نشــر داده انــد و از همــه وصف‌هــا بیشــتر ایــن عبــارت دلنشــان خواندنــی 

است: امیر دل ها.
 رفت با كربلاییــان از پیش / من و تو كوچه‌گرد كوفه خویش/ به شــمار شــما 

)=او به هفتادو دو( یكی افزود/ به شمار حماسه، بیش از بیش...

یادداشت خ...  چه بدکرداری ای چر


